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 چکیده

در بسیاری از متون فارسی قابل ردیابی است. در دورة قاجار نیز این سنت اشتقاق در شکل کلاسیک آن 

روزمه خسروان »سنت در آثار متعدد حضور دارد و از آن جمله در کتاب تاریخ وقار شیرازی موسوم به 

کتاب، تاریخ باستان ایران بر اساس سنت گذشتگان است. وقار شیرازی در ضمن موضوع این «. پارسی

، همانگونه که در سنت قدمایی آمده نظر کرده و به واقع، به تاثیر از متون گذشتگان قاقکتاب، به سنت اشت

در این کتاب به بررسی اجمالی تاریخ پادشاهان باستانی ایران  گراییده است.به نوعی علم فقه اللغة عوامانه 

ضمن شرح وقایع از وقار در بنا به سنت کهن ایرانیان و نقل سخنان و حکمی از ایشان پرداخته است. 

 جملات و عباراتی استفاده کرده است که ملهم از آیات قرآنی، احادیث و آموزه های عرفانی است.
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 مقدمه

-می تبیینها را اشیا و مکان ،تاتنبا ،حیوانات ،اشخاص ،گذاری اسامیعلت نامشناسی ریشهعلم 

باورها و پندارهای در اکثر مواقع  مبنای علمی ندارند و تنها بر اساس  ی سنتیهاشناسیریشه .کند

)روزمه خسروان  روزمه خسروان پارسیخی از جمله در متون تاری .اندالناس شکل گرفتهعوام

که برخی مبنای علمی و برخی دیگر متأثر از ذوق و  بودهشناسی مورد توجه بسیار ریشه ،(پارسی

آثار وقار شیرازی،  جمله از ،«روزمه خسروان پارسی» .باشدقة عوام یا ساختة ذهن نویسنده میسلی

نویسنده در این کتاب  .سیزدهم هجری است قرنبازگشت ادبی و  ةپسر وصال شیرازی، در دور

به همین علت  ؛به رشتة تحریر درآورد خود را نزدیک به سبک کهن پارسی اثرکوشیده است که 

 حسینی فسایی در فارسنامةبه قول  .را در دستور کار خود قرار داده است سرهنگارش فارسی 

فارسی در آن گفته نشده با ملاحظة یرتاریخ ملوک عجم نثر پارسی که یک کلمه غ»ناصری 

  .(991/ 2: 0331)حسینی فسایی،  «فصاحت و بلاغت

 تحقیق پیشینۀ

ولی چند مقاله نوشته تا به حال کار مستقلی صورت نگرفته ، «روزمه خسروان پارسی»بارة کتاب در

-ریشه وجه تسمیه و دکترا، به بررسی ةی در قالب رسالمحقق ضمن تصحیح این نسخه خط ؛شده

ای با عنوان ( در مقاله0391الدین خزائی)سهم .آن نیز اقدام کرده است تاریخی اسامی شناسی

ای با عنوان ( در مقاله0319زاده )علیرضا سلیمان و« روزمه خسروان پارسیسی نسخة خطی برر»

  .اندبه معرفی این اثر تاریخی پرداخته« در نسخة خطی روزمه خسروان پارسی جستاری»

 بحث و بررسی

 Ãbtinآبتین/ 

، رمایهاو را گاوی به نام پَ .است پدر فریدون و نام همسرش فَرانکدر شاهنامه، آبتین )آتبین( 

 .شاهان ایران است ةسر سلسلس وی .راه سیمرغ در کوه قاف بزرگ کردندبه هم رمایه()بَ پُرمایه

وقتی آبتین هنوز شیرخوار بود، خواب  ،ها به نیرنگ حکومت را در دست داشتضحاک که سال

اما  ،به همین سبب سربازانش را در پی آبتین فرستاد .شود دید که به دست فرزندی از او کشته می

ها پنهانی او سال .رمایه که گاوی سرخ موی بود سپرد تا شیرش دهدسیمرغ او را پنهان و به پَ

در اوستا در شمار خردمندان و راهنمای مردم و پیشوای دینی معرفی شده  یو .کردزندگی می

پدر  (θwya ā( از خاندان آثویه )āspĪkānدر پهلوی آسپیکان ) .(33 :0311)اوشیدری، است

آثویَ .نام خانواده آبتین است (āθwyāna( در اوستا آثویانَ )39: 0310وشی، فره) است فریدون

(āθwya )آبتین پدر فریدون ( ازθwiبه م ) ( مؤلف 2/319: 0319عنی ترسیدن، لرزیدن )بهرامی
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های دساتیری آورده و معنی آن و در شمار واژهپاکدین ضبط کرده برهان قاطع آن را آتبین بر وزن 

)تبریزی،  .السعد آورده استو صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدرا نفس کامل و نیکوکار 

الخط ناسخان در رسمآئویه ضبط شده و بنابراین صحیح آن آتبین است که  ،( در اوستا0302:0/03

آمده و بنابراین آبتین « ت»بر « پ»ه با تقدیم اند، اما در سانسکریت آپتیآن را به آبتین تبدیل کرده

-می، «روزمه خسروان پارسی»وقار شیرازی در  (33: 0311)اوشیدری،  .کندنیز محملی پیدا می

: تاوقار، بی) «کردار نیک است و گفتار خداوند و نیکوکار روان پارسیان زبان به آبتین و»نویسد 

 .های مؤلف برهان قاطع استناد کرده استشناسی این اسم به نوشتهوی در ریشه .(11

و رنج دادن و گداختن پیکر خویش و کشیدن سختی پرداخت.  و او به دستوری پدر به کار کفیار"

در هنگام تابستان، بر کنار آتش فروزان نشستی و در گاه زمستان، در زیر آب روان به سر بردی و 

ها بسی گونه سختیهر سه شبانروز، روزه به چیزی بگشودی که چندِ دو درم ارزش داشتی و از این

 (11ی تا:)وقار، ب "بر خود گوارا فرمود.

 در عرفان اسلامی هم ریاضت و چله نشینی جزء لاینفک مسیر سلوک است.

 espandyārاسفندیار/ 

ن یشجان لهراسپ، ةو نو -دختر قیصر روم -کتایون و -شاه ایران زمین -اسفندیار، پسرگشتاسپ 

های مقدس کیش  ای و حماسی ایران و قهرمان جنگ کیانی در تاریخ اسطوره ةکیخسرو، شاهزاد

اسفندیار  .شود پهلوان ایرانی شناخته میانگیزش با رستم، ابر ای نبرد سوگزرتشتی است که بیشتر بر

به معنی ( dā) به معنی مقدس و جزء دوم از مصدر« اسپنته»مرکب از (، spandyat) پهلویدر 

، ادر اوست (020/ 0: 0301تبریزی، ) .خرد پاک است ةدر مجموع، آفرید .است آفریدن و عطا کردن

ک: رستگارفسایی، .، هم چنین ر30: 0393شاه چراغی، ) خردمقدس :(spentŌ –dāta) داتَ -سِپنتو

0311: 0/33) 

 سپندارمذ پاسبان تو باد
 

 ز خرداد روشن روان تو باد 
 

 (3/13 :0310فردوسی، )            

لفظاً  ،در اوستا سپنتودات خوانده شده»بارة این واژه چنین آمده است دردر فرهنگ ایران باستان 

این نام به غلط در فارسی اسفندیار شده، بایستی سپندداد  .یعنی دادة خردپاک یا آفریدة دادار پاک

صاحب  .در متون از کوهی به نام سپنددات نام برده شده است (10: 2333 ود،و)پوردا «.شده باشد

 :مثال آورده است شاهد فردوسی از  بیت زیر را برهان مکان این کوه را در سیستان نوشته و

 به خون نریمان کمر را ببند 
 ج

 برو تازیان تا به کوه سپند  
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 (2/13: 0310فردوسی، )            

اسفندار نام ماهی از » :فندیار اشاره کرده استسا به وجه تسمیة باستانیوقار با توجه به متون 

آن ماه است نیز بود و نام پنجم روز از ماه و فرشته  ست و نام سروشی که پرورندةا پارسیان

اند و پروردگار او نیز بود و توانایی یزدان را نیز اسفندار خوانند و اسفندیار را یاراسفند هم گفته

 «گویند ،اسفندیار شیر یزدان و پهلوان یزدان و مردان شاه بوده یزدان را گویند و باژنامةفند مهر اس

   .(219 :تاوقار، بی)

)وقار، بی تا:  "دیدم که سخت پسندیده و خردیست. سخنانی چند از اسفندیار در نامة پارسیان"

299) 

و نیز هیربدان « بمیر از خواهش تا زنده شوی»که نامه ایست، گفته:  که در سرود افلاطونچنان"

 (312)وقار، بی تا: "که مرگت فرا رسد و روزگارت سرآید.اند: بمیر پیش از آنگفته

 دارد. "موتو قَبل اَن تمَوتوا "اشاره ای به حدیث 

  eskandar/ اسکندر

ای نامهگویا از اسکندر .بسیار با افسانه در آمیخته است رفته،از آن سخن اسکندری که در شاهنامه 

ن نسبت یونانی است و آن را به شخصی به نام کالیستنس ةنامسرچشمه گرفته که معروف به اسکندر

ة سوم میلادی در مصر گرد آوری شده و مطالب آن ابتدا به شاهنامة نامه در سدآن اسکندر .دهندمی

 :ک.)ر .لیف و تنظیم شاهنامه شده استأکار فردوسی در ت ةمایاز آنجا دستیافته و ابومنصوری راه 

به  (alexandrosاسکندر معرب یونانی ) .(2/032: 0333 بهار،همچنین  ؛13-11 :0319پور، حسام

 .(( )مردanerو  andros)به معنی یاری کرد و  (alēxoمرکب از ) .معنی یاوری کننده مرد است

را نیز به قاعده معمول حذف کرده « اس»را زاید و حرف تعریف گرفته و ل عرب الف و لام او

 تسمیةنویسد که فردوسی دربارة وجه میصاحب برهان قاطع  .(0/033 :0302تبریزی، ت )سا

از یک داستان قدیمی استفاده کرده است، بدین معنی که دارا ناهید را به خاطر بوی بد  اسکندر

گویند می« سیر»که آن را به فارسی « اسکندروس»دختر دهان خود را با  .دهانش به روم بازگردانید

 «اسکندروس»مد از آنجا که درمان خود را از علاج کرد و بعد از آن چون فرزندش به جهان آ

عامیانه به  این وجه تسمیة (339/ 1 :0310فردوسی،  :ک.)ر .یافته بود، فرزند را اسکندر نامید

ظاهراً وقار در وجه تسمیة اسکندر توجهی به  (030 :همان) راه یافته استهای فارسی نیز فرهنگ

و از متون مذهبی بهره برده با این تفاوت که ضمن رد انتساب ذوالقرنین به  شاهنامه نداشته
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باید دانست که گروهی اسکندر را » داند: لقرنین کوچک میها، وی را ذواهبا استناد به روزم ،اسکندر

ها چنان هزیرا که از یادکرد خداوند روزم ،خوانند و این خود جز آن ذوالقرنین بزرگ بودذوالقرنین 

شود که او در روزگار پیشین بوده پس از صالح پیغمبر و خود نیز به پیامبری سرفراز آشکار می

رسد و اما نژاد اسکندر با عیص پسر اسحق برخورد که از زادگان سام است و  او بیافثشده و نژاد 

نام او هرمس بوده و او خود فرازنده ترای یاجوج و ماجوج است و اسکندر را ذوالقرنین کوچک 

معتقد  -ذوالقرنین کوچک و ذوالقرنین بزرگ -( لذا وی به دو اسکندر313تا: وقار بی« )اندگفته

درباره ها و در خواندن این باژنامه از این دو تن گفتگو بسیار است که بعضی از آن راه» .است

در قرآن مجید به داستان ذوالقرنین و ماجرای  )همان( «ها را یاد کنیمهردو راست نیاید و ما آن

  (13-010دیوار بین بشر و یأجوج و مأجوج که قومی تجسم آشوبند، پرداخته شده است.) کهف/ 

اند که گفته ای پاره» «میانه را دربارة وجه تسمیه اسکندر ذکر کرده استاباورهای ع وقار در ادامه،

د که چون اناند و گروهی گفتهچون بر کشور روم و پارس دست یافت از آنش بدین نام نامزد کرده

اند که در اند و برخی گفتهگیتی کامران شد از آنش بدین نام خوانده بر باختر و خاور از پهنة

را بگفت گفتند تو بر خواب بدید که دو شاخ آفتاب بدست آورد چون با گزارشگران آن خواب 

رسته بود به مانند دو سر  بر دو گوشةاند او را دو فزونی روی زمین دست یابی و گروهی گفته

او دو پاره از مس یا روی یا از آهن یا از زر بوده که بدو  اند که سوی رخسارةگفته ای شاخ و پاره

گروهی به پیامبری گماشت پس  اند او را خدای در روزگاری براند و هم گفتهشاخش مانسته کرده

 (313  :تا)وقار، بی« .غگوی خواندند خدای ایشان را بکشتواو را خستو نشدند و در

 ( taxmurap&tahmures) تهمورث/ تهمورس

 :0311وشی، ( آمده است )فرهtaxmŌ – urupaنام تهمورث در اوستا به صورت تخمواُروُپ )

تهمتن، به معنی دلیر و پهلوان است که در پهلوی  و فارسی تهم  این اسم تَخمَ ( جزء اول031

ست اما در وندیداد نوعی سگ است معنی جزء دوم یعنی کلمة اُروُپَ به طور تحقیق معلوم نی .شده

 نویسد:صفا نیز با این معنی موافق است و در بارة پارة دوم این اسم می (200 :0311اوشیدری، )

کاملاً معلوم نیست و شاید همان کلمة اُرُوپی باشد که به « اُرُوپی»یا « اُروُپ»یعنی  ؛معنی جزء دوم»

را روباه تیزرو و  به همین جهت هم بعضی از استادان فن این .معنی روباه یا نوعی از سگ است

کسی است که در بزرگی جثه و شجاعت بی نظیر « تهم» (009 :0310 صفا،« ).اند قوی معنی کرده
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شاید در معنی روباه یا نوعی سگ « اوروپ»جزء دوم  .همچنین در معنی دارنده سپاه دلیر .باشد

در فرهنگ شاهنامه نیز در معنی سگ نیرومند  .دهد وعاً روباه تیز رو و قوی معنی میمجم ؛باشد

در اوستا نام تهمورث زیاد تکرار نشده و تنها در بعضی از موارد مثلاً در رام یشت  .آمده است

( آمده است )اوستا، 29و01( فقرات )09یشت ( و در زامیاد یشت )03و02و00( فقرات )03ت )یش

معنی نام »حماسی ایران آمده است:  -در فرهنگ اساطیری (33 :0313)پورداوود،  (203 :0330

روزمه »در  (31 :0311 ،)صدیقیان «بهترین مردم روی زمین است ؛طهمورث بن ویونجهان

 نامةاندر که گفته زرتشتیان اندرزنامه» نیز این گونه دربارة آن آمده است: ،«خسروان پارسی

 پور او و است آسمانی گوینده روان سرطهمو که فرماید جمشید وخشور شهنشاه شیدستان

 برخی و شهریار نامش و بوده کیومرث پسر شیدوش دختران از مامش اوست جانشین و هوشنگ

 سیاه و بوده روزگار یک در داود با وی که سخن این و انددانسته لقمان را طهمورس ایشان از

 ( 33 تا:وقار، بی) «.اندگرفته دروغ به برده و چُرده

جاودان خِرد »نامزد است، سخنانی چند از « شارستان»ای از پارسیان که به و این بنده در نامه

 یافتم...« هوشنگی

 (21)وقار، بی تا:" اوست.آغاز از یزدان است و انجام هم به »فرماید که: "

 (031)بقره/ است. "اِنا للِّه و اِنا اِلَیه راجِعون " که این گفتار وقار، منبعث از آیه قرآنی

 (31)وقار، بی تا: "و هم فرماید چون درد از آسمان آید، دارو کردن بیهوده بود."

رسیده است، مطلبی به  در اخبار و روایاتی که از رسول اکرم )ص( یا ائمه اطهار )علیهم السلام(

این مضمون به چشم می خورد که اگر قضا و قدر بیاید، اسباب و علل مخصوصاً عقل و قوه تدبیر 

 انسان از کار می افتد.

 وقار در جای دیگر از تاریخش می گوید:

کار زبان به دشنام آن شهریار ]تهمورس[ برگشود. تهمورس ازین گفته او را به رهایی آن مرد گناه"

دستوری بخشید و فرمود: اگر اکنون او را شکنجه کنم به چیرگی خشم خود بود نه برای خواست 

 (00: )وقار، بی تا "خداوند.
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که این گفته وقار با بخش دیگری از سخنان او در مورد امیرالمؤمنین و فرو خوردن خشم خود در 

 پیکار با عمروبن عبدود که در ذیل می آید، منطبق است:

که از سرور پرهیزگاران و خداوند ده از مرد خداپرست بسی ناپسند بود؛ چنانو این کر"

جنگِ پردلان و زبردست پیکارجویان، شیر پروردگار و دلیر کارزار، داماد گرامی و  خداپرستان، پیش

) وقار،  "اند.پایان باد، چنین داستان شگفت نیز گفتهبرادر نامی پیامبر ما  که بر جان پاکش درود بی

 (03بی تا:

 (Yima & jamŠid) جمشید 

را با سلیمان )ع(  ویپادشاه بزرگ که  ،جمشید پسر تهمورث ،استر شاهنامه آمده به استناد آنچه د

وحش و طیر و دیو و پری   جم همان جمشید است و لیکن در جایی که با نگین و» .اندیکی دانسته

که با جام و پیاله مذکور می شود مراد جمشید است و شود مراد سلیمان است و در جایی  گفته می

به  .آنجا که با آیینه و سد نام برده می شود اسکندر و به معنی مردمک چشم هم به نظر آمده است

زبان اهل مرو شاه جان و نام عقل دومن باشد از عقول عشره و منزه و پاکیزه را نیز گویند و به 

مراد آن باشد که خوش ذات  ،د فلانی خوش جم استمعنی ذات هم هست چنان که اگر گوین

که وی در سیر عالم » اند وجه تسمیه جمشید را چنین پنداشته (2/033 :0301 تبریزی،) «.است

وقتی به آذربایجان رسید، بر تختی مرصع، روبروی آفتاب قرار گرفت و تاجی مرصع، برسر 

آن، جشنی به خاطر آن روز برپا کردند و  گذاشت که پرتو آفتاب برآن تاج و تخت افتاد، که در پی

« پادشاه روشن»گویند و جمشید در معنای « شید» در پهلوی شعاع را .نامیدند« نوروز»آن روز را 

 در او نام .است( ویونگهان) ویونگهنت پسر اوستا در ( جمشید233 :0311)اوشیدری،  «.است

  جم ،شید و  جم است، شده ساخته بهره دو از واژة جمشید .است آمده گونة ییمَ به اوستا

و در   Yima جم در اوستا .شود می برده کار به خورشید با برابر شید و همزاد با برابر دراوستایی

شده « جم»بدل و شکل اخیر در فارسی « یِمْ»کلمة » .در معنی فرمانرواست  xshaeta+Yam پهلوی

در بسیاری  های ایرانی است که عمومی زبانر اینجا نتیجة یک اصل د« جیم»به « یاء»تبدیل  .است

تبدیل « جامه»و « جادو»که به « یامک»و « یاتوک»مثلاً در کلمة  ؛بینیم از جایهای دیگر هم می

؛ هم 000 :0310صفا، ) .است« همزاد»در اوستا به معنی « ییَم»در سانسکریت و  «مَیَ»کلمة  .اند یافته

« هورخشئته»سرایی در ایران از قول آندرآس، در کتاب حماسه ( 90: 0311 ستن سن،چنین کری

و جزء اخیر به معنی  .جمشید ترکیبی است از جم و شید( »001 :همان) )شاه خورشید( آمده است
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روشنی بخش است و از این رو به شمس خورشید گویند و این نام را بدان سبب بدو دادند که به 

شید دهد و جمجم معنای قمر و ماه می»( 32 :0301اصفهانی، ) «.زعم ایشان از وی نور ساطع بود

او را از بهر آن جمشید خواندند که جم به زبان  .اندرا به علت حسن صورت بدین صفت نامیده

د را به سبب جمالش چنین جمشی .ایشان روشنایی بود و شید آفتاب و به زبان پهلوی همین باشد

صدیقیان، « )که رفتی، روشنایی از وی تافتی اندند که هر جااز آن رو جم شیدش خو .اند لقب داده

جم  .همزاد روشنی، از دو بهر جَم + شید ساخته شده است ،جمشید همزاد درخشان( 31 :0311

و  (xŠaetaخِشَ اِتَ ) :شید در اوستا .( توامان و همزادyamیَم ) :( و در پهلویyimaییَم ) :در اوستا

 :ک.ر هم چنین ؛33 :0393چراغی،  )شاه .روشن و فروغ ،نور ،درخشان: (Šēt) در پهلوی شِت

 نام دو این آمیزش از و نامند را آفتاب شید و بود جم نامش» (232 :0333،شهیدی مازندرانی

 کردة پدید که است خرد دومین جمّ گویند پارسیان و بود آشکارا سخت وی بزرگواری و بزرگی

 نژاد از را او گروهی است بسی گفتار نژادش و پیوند اندر و گویند را پرتو شید و دبوَُ نخستین خرد

 برادر روزمه خداوندان از گروهی و اندکرده نام ایران را ارفخشه و دانند نوح پور سام پسر ارفخشه

 پور او که آنست گفتارها تریندرست و اندگفته ویش برادرزادة دیگر سه خوانند تهمورسش

 فرهاد دُخت گلنار مامش و است برگزیده سخن این پارسیان نامه اندر کهچنان است تهمورس

 و گشت پر گیتی دادش آوازة از و گرائیده جهانبانی کار به پدر از پس ودهب هوشنگ پسر که است

 را گان پیشه ستم دست نهاد همی بنیاد دادگستری روش و ببخشود سخت گروندگان و زیردستان بر

 برگزیده و یگانه خود گروه از خرد پاکی و دانش فزونی به خود او و فرمود کوتاه دیدگانستم از

 ( 01تا: بی ،وقار) .«بود

و از پاک یزدان درخواست نمود که او را بر دیوان و مردمان خداوندی دهد و مرگ و پیری و "

 (03)وقار، بی تا: "بیماری از میان آفریدگان برگیرد و خواست او پذیرفته همی آمد.

قابل مقایسه با داستان حضرت سلیمان در سوره نمل و تحت فرمان  از سخنان وقار بخش این

 (03)نمل/  "و حُشِرَ لسُِلیَمان جُنودهُ مِن اَلجِن وَ اَلانس ... ": درآوردن جن و انس می باشد

 xosrow/ خسرو پرویز

و گرامی باشد و به با بای مجهول بر وزن شبدیز، به معنی مظفر و منصور و سعید و عزیز پرویز 

-زبان پهلوی ماهی را گویند و لقب پسر انوشیروان هم هست و چون او ماهی بسیار دوست می

در معنی غالب شدن بردشمنان، و  .گفتند و مخفف پرویزن استداشت، بدین سبب او را پرویز می

 به معنی (pari-aushah) از ریشه (،peroc) و در پهلوی (paiti- raocah) دراوستا .به معنی مبارک
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 :0301تبریزی، ) .از یک ریشه است« ویژه»با  (apavey پرویز )در پهلوی .به قوت و زور است

در وجه تسمیه خسروپرویز بیشتر به باورها و پندارهای  ،«روزمه خسروان پارسی»وقار در   (0/390

در نامیدن خسرو بدان  پرویز را آرش بسیار است و هر یک را راهی» :عامیانه استناد کرده است

باشد چه پرویز گرامی را گویند و وی از پدر و مادر گرامی بود و نیز فیروز  و چیره را گویند و 

اند و پهلوی ماهی را نیز گویند و گویند درویشی چون وی بر بهرام پیروزی یافت بدان نام نامیده

(  خسرو او را سخت 329 :تابی ،)وقار پهلوی ماهی بدو ارمغان آورد که جز آن چیزی نداشت

بنواخت و سیم و زرش بسیار بخشید از آنش پرویز گفتند دیگر پرویز افزاری بود که بدان شکر 

پزند و او نیز چون شیرین گفتار و کردار بود بدین نام نامیده شد دیگر پرویز پختن را گویند و او 

یز پرتو افکندن و نمایش نمودن باشد نیز مردمان را از خامی برآورد بدین نام نامیده شد دیگر پرو

اند و هم نیکو فرجام را نیز گویند و نیز پروین را پرویز چه او نیکو روی بوده پرویزش نامنده

اند گویند او در میان پادشاهان به بزرگی و کیفرکشی و با هراس بودن و نیکی اندیشه و گفته

سیم و آبادانی کشور و ایمن داشتن راه و  استواری آهنگ و بسیاری لشکر و افزونی نهفته از زر و

گفتار پسندیده یگانه و برگزیده بود پس از برافکندن شورش بهرام بر جای پدر نشست و رومیان 

 (  331 همان:) «.را سخت بنواخت و همگی را شاد و خرم به کشور خود دستوری بازگشت بداد

قریش، خداوندوعده پیروزی و پس از شکست روم برابر ایران و خوشحالی بت پرستان 

 چیرگی لشکر روم را می دهد چنانکه وقار اشاره دارد:

پرستان گفتند آشکار شد که بت پرستان قریشچون این افسانه بپیچید، بت گویند که در تازیان"

ر پیامبر گرفتند و شاد را بر گروه نامة آسمانی چیرگی و فیروزی است. و شگون به کار خود با لشک

شدند. پس نامة آسمانی بر این پندار ایشان آگاهی داد و فرمود: به درستی که شکسته و پراکنده 

 (332)وقار، بی تا: "شدند لشکر روم و زودا که ایشان را چیرگی و پیروزی دست دهد.

فی اَدنی الارضِ و غُلِبَت الرّوّم* "در قرآن کریم به این موضوع این گونه پرداخته شده است: 

 "هُم مِن بَعدِ غلََبهِِم سَیَغلَبون* فی بِضعِ سِنین لله الاَمر مِن قَبلُ و مِن بَعد و یوَمَئذٍ یَفرحُ المومنِون

 (2-0)روم/ 

 

  dārā/ داراب –دارا 

 :است آمده فردوسی شاهنامه در .است نیکی دارندة معنی (، درdārāb) پهلوی در دارا، و داراب

 افروز تابنده ماه همای دل
 

 چنان بد که آبستن آمد ز شاه 
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 چو شش ماه شد پر ز تیمار شد
 

 چو بهمن چنان دید بیمار شد 
 

 درد شاه اندر آمد ز پای چو از
 

 بفرمود تا پیش او شد همای 
 

 (1/332 :0310)فردوسی،               

 به و نهاده صندوقی در را او مادرش آمدن، دنیا به از پس که است بوده بهمن و همای فرزند وی»

 اینکه، یا .است شده نامیده داراب جهت این از گرفته، آب از را او یگازر و .است افکنده آب

 رو، این از ؛است یافته بود، کرده گیر درختی به اشصندوقچه حالیکه در را او دهنده، نجات چون

 ( در شاهنامه آمده است:300 :0310صفا، « ).است نامیده( آب) آب( درخت) دار را وی

 سیم روز داراب کردندش نام

 

 کز آب روان یافتندش کنام 

 (331/ 1 :0310)فردوسی،        

ه ریخت بلک ،( ارتباطی نداردنام داراب با آب )و دار به معنی درختبرخی معتقدند که در اینجا 

و هر ( دارا را به کار برده استاب همان خود شاعر نیز گاه به جای دارناقصی است از همان دارا )

(، پهلوی dārayawahuپارسی باستان ) ،ای هستند از نام داریوش دو ساخت کوتاه و تحریف گشته

(dāriaw به )این واژه در  به وجه تسمیة( وقار 013 :0331 ،مطلق خالقی) «معنی دارندة خوبی

دارای، به معنی ».آن دخیل دانسته است را در وجه تسمیة« دارای»که معنای بلشاهنامه استناد نکرده 

( بر همین 230 :0311اوشیدری، « ).پروردگار است جل و جلاله و کنایه از داراب پادشاه نیز هست

 آب پروردگار داراب گویند و خوانند دارابش گروهی» نویسد: س در وجه تسمیة این واژه میاسا

 خدیوی و بزرگ جهانبانی است پروردگار پارسیان زبان در دارای و گویند دارابش گروهی و بود

 از پادشاهان آمد پدیدار او از شماربی هایشگفتی و بسیار کارهای اندک روزگاری در بوده سترگ

 از چون رومی  فیلقوس جز یافته مهرش و داد از گرمی پشت و شتافته بوسیش آستان به سو هر

 .(333 وقار، بیتا:) «برافروخت خشمش آتش یافت آگاهی او سرکشی

پروردگار آب بود و گروهی دارایش گویند و دارای در  گروهی دارابش خوانند و گویند داراب،"

 (333)وقار، بی تا:  "پروردگار آب  است. زبان پارسیان،

انداختن حضرت موسی )ع( به رود نیل و راه یافتن او به خانه فرعون یکی از قصه های مهم، 

 سوره اعراف به آن اشاره شده است: خواندنی و جذابی است که در قرآن کریم در

 (3)قصص/ "و اَوحینا اِلی امّ موسی اَن اَرضعیه .... "

 siyāvaxŠ /سیاوخش
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و)اَرشَن  سیاه، (syavaسیّا = )مرکب از(، syaVarshan) در اوستا ،و سیاوَرْشْنَ سیاوش، سیاوخش

=arshan)   این  .در مجموع یعنی دارنده اسب سیاه نر است .نر مخصوصاً اسببه معنی چهارپای

 :0310)صفا،  .نام در پهلوی سیّاوُش یا سیاّوُخش و در فارسی نیز به همین صورت آمده است

( به معنی دارندة اسب syāvarŠan( و در اوستا، سیاوَرشَن )siyāvaxŠ)( در پهلوی سیاوَخش 300

آن وجه تسمیه  ایوقار به باورهای عامیانه استناد کرده و بر( 021 :0333شهیدی مازندرانی، )سیاه 

وجب تاریخ بلعمی از به م .ن جمال سیاوش سبب شد که سودابه بدو عاشق شودحس» .آورده است

سب دعا شده: بکند که تو مانند به گشتا 3در آفرین پیامبر زرتشت، بند  .تر نبودسیاوش نکوروی

بر اساس همین باورها است که  (333 :0311 ،اوشیدری) «آلایش شویسیاوش زیبا پیکر و بی کی

نامه دیدم که گفته است فرزانه جاماسب در نامه آئینه آئین گوید در پارسی» وقار می نویسد:

وده نیز خوانند و او نیز سخت نیکو روی ب همتا راوی بییاوخش بهرة خرد را گویند و نیک رس

تماشا هر که را دیده به دیدارش فتادی دل از دست دادی و در پی او که در هنگام سواری و چنان

 (229تا: )وقار، بی« .اندر شدی

 (200)وقار، بی تا: "چون سودابه ازو نومید شد، جادویی سگالید."

در داستان یوسف و زلیخا در سوره همانند این واقعه در قرآن کریم مصداق دارد، آن گونه که 

 یوسف به مکر و کید زنان و پیشدستی کردن زلیخا برای تبرئه خود و گناهکار دانستن یوسف 

 به تفصیل سخن رفته است.( 23)یوسف/ 

بیرون  گزندی از آن آتش فروزان رخشسیاوش چون از خویش ایمن بود در آتش روان شد و بی"

 (203)وقار، بی تا: "جهانید.

 است. کریم این داستان همانند ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل در قرآن

 

  zahhāk/ ضحاک

 یعنی، اژدها پیکر ؛ ajidahaka به معنی مار است و (aji) در اوستا .است معرّب اَژی دهاک ،ضحّاک

)پهلوی  ،(až i -dahaaka( در پهلوی که به اوستایی )dah āgضحاک معرب ) (11 :0330 )اوستا،

azdahagاین اسم  (301 :0333 )رامپوری، .معنی شده است «ده عیب دارندة» ؛ده آک ،گردد ( بر می

در فرگرد اول  .مرکب است از دو جزء، اولی که اژی باشد خود جداگانه غالباً در اوستا آمده است

باشد که در بیافریدم آریاویچ میگوید: نخستین کشوری که من اهورا مزدا می 2در بند  ،وندیداد

از  13و بند  00از فرگرد  3در بندهای  .اژی )مار( سرخ نیز به وجود آمد (= پتیاره)آنجا بلای 
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بسا از اژی یک جانور اهریمنی اراده  .باشداز آبان یشت، اژی به معنی مار می 9و در بند  01فرگرد 

، 9در یسنای  .آید درست به همان معنی که امروز از کلمة اژدها یا اژدر در فارسی برمی .شده است

دهاک نیز جداگانه به معنی یک مخلوق اهریمنی دیوسیرت به کار رفته است و برخی آن را به 

غالباً اژی با کلمة دهاک یک جا آمده از  1، بند 00در یسنای  .اندمعنی دارندة ده آک )عیب( دانسته

پارسیان او را ده آک گفتندی » (012 :0311اوشیدری، ) .شود ن نیز یک مخلوق دیوسیرت اراده میآ

های پلید و آک را در جهان آورد از عذاب و آویختن و فعلاز جهت آنکه ده آفت و رسم زشت 

 «.یعنی خندناک ؛ضحاک :پس چون معرّب کردند سخت نیکو آمد .معنی زشتی و آفت است

 گویند آن از ضحاکش و» :وقار هم همین عقیده را در سلاطین عجم دارد (021 :0311صدیقیان، )

 و آهو ده وی در چون و (39 تا:گویند  )وقار، بی را آهو آک که بوده آک ده نخست از نام این که

 و رخسار زشتی بوده این آهو ده آن و کردند ضحاک تازیانش پس خواندند نامش بدین ودهب زشتی

-شتاب و سخن در بدزبانی و خواری بسیار و شرم و آزرم کمی و بسیار بیدادگری و بالا کوتاهی

 جادوئی و نیرنگ به کودکی روزگار در و خدای بندگان بر برتنی و خردیبی و بددلی و  زدگی

 ودمندس و نمود بسی اندرز و داشتهمی باز ناپسند کرده این از را وا پدر و داشت بسی آهنگ

در کتاب تاریخ اصفهانی  ( حمزة11 همان:) «درآورد پای از جادو و نیرنگ به را پدر و نیفتاد

یعنی عیب، وی  ؛عدد( و آک)ده  ده آک ترکیبی است از» نیز همین عقیده را دارد: پیامبران و شاهان

این لقب نهایت درجه قبیح  .ده عیب را در جهان به وجود آورد که اینجا محمل ذکر آن ها نیست

بود، اما در تعریب بسیار زیبا گردید، زیرا ده آک در تعریب به ضحاک تبدیل یافت و همین اسم در 

 (33 :0301)اصفهانی،  «.کتاب های عربی متداول است

-بهشتای سخت بکشید و آن را کندز و  جا بارهآن را پایتخت خود ساخته و در آن بیوراسب"

 آن باره را پایگاه شهریاری خویش نمودند و اسکندر گنگ نام نهاد و پس از وی پادشاهان کنعان

زندان »دیگر باره آن را آبادان نمود و هم ویران شد و بر سر آن ویرانه چاهی است که آن چاه 

 (30وقار، بی تا:) "است. «و ماروت هاروت

( به ماجرای فرود آمدن فرشتگانی به زمین برای آموزش 012در قرآن کریم در سوره بقره )آیه 

سحر به برخی از بندگان سخن رفته است و البته این آموزش سحر به گونه ای است تا در پرتو 

 آگاهی از سحر، در مقابل سحر ساحران ایستادگی کنند.

افسانه ای هم مشهور است که فرشتگان نسبت به خطای انسان به درگاه الهی شکوه نمودند و 

خداوند برای امتحان آن ها، دو فرشته را به زمین می فرستد و آن ها فریب زنی به نام زهره را می 
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ی خورند که در نهایت زهره با یادکردن از اسم اعظم خداوند به آسمان می رود و فرشتگان در چاه

 در بابل وارونه آویزان می شوند.

 kayqobād/ کیقباد

در پهلوی « قباد»، لقب شاهان کیانی است و ( kaviکی یا ) .است« قباد« + »کی»مرکب از دو کلمة  

(kavādh) ( و در اوستاییkavāta). (kavāta)  کوا = »مرکب است از دو جزء: نخستینkavāta »  به

ی محبوب است و که به قول بارتولمه به معن (vātaمعنی کی )لقب پادشاهان کیانی( و جزو دوم )

 :0311رستگارفسایی،  ؛3/0331 :0302محبوب و سرور گرامی است )تبریزی، « کی»جمعاً به معنی 

در ف کیقباد در باب اسلا» .سر راهی است ةبه معنی بچ در ایران، سراییحماسه کتابدر  (2/300

کوات کودکی  :بندهشن که نگاشته است 30از فصل  20یابیم مگر در فقرة  آثار پهلوی چیزی نمی

اوزاو او  ،لرزید افکندند و این کودک از سرما می  خرد بود که او او را در صندوقی نهادند و بر آب

دکتر  (091 :0310صفا، ) «.را دید و از آب بیرون کشید و به پسری پذیرفت و او را کوات نامید

به معنی محبوب دانسته و جمعاً پادشاه « واتا»به معنی کی )لقب پادشاهان( و « کاوا»معین آن را از 

در ضمن در برهان قاطع، قباد در معنی ابداع و نو آوری و نوسازی آمده  .محبوب معنی کرده است

کی زبردست » :کهوقار معتقد است  .همچنین مردم برحقی که جانب کسی را ملاحظه نکنند .است

ام که غباد آن های کهن اندر دیدهاند و در پارسی نامها غباد و کباد نیز گفتهاست و برخی در نام

چنان است در برخی همکردار روی کس بگیرد و خواهش دیگری نگاه دارد و کباد کس بود راست

اند که فرهاد پسر خرداد هپارسیان آورداند و در خدیونامه نوذر شمرده  ها او را از نبیرگان هاز رزوم

پور جمشید دخت خود را که روشنک نام داشت زی زآب فرستاد که اندر خواب چنین دیده بود 

 (013 تا:وقار، بی) «.و کیقباد از آن پدیدار گشت آب نیز بگفت سروش بدان تن در دادز

وی دل بدان بود و یاد یزدان گویند چون مهر جهانتاب از کرانه کوهسار برآمدی، کیقباد را ر"

کرد و چون فرو شدی بدین کار بسر بردی تا باز برآمدی و هر شب به گردة جوین که چند همی

شش درم سنگ داشت بسند نمود و با کامی آب، روزه گشودی تا سی سال بر این روش 

 (099)وقار، بی تا: "بگذشت.

 از اهمیتّ بالایی برخوردار است.در عرفان اسلامی ریاضت در مسیر سیر و سلوک عارفانه 

 "و دانشمندان پارس و یونان گویند که ستارگان سایه و پرتوی از نخستین آفریدگان یزدان پاکند."

 (210)وقار، بی تا: 
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فصوص الحکم در قوس نزولی،  سراسر در عرفان اسلامی و از جمله عرفان نظری ابن عربی در

 خلقت موجودات، سایه ای از وجود حقیقی آنها در عالم ذر و مثال ذکر شده اند.

 (kāvus)س / کاووس کیکاوو

به معنی عادل و اصیل و  (kavay) از خاندان ،(usan) در اوستا، (kayos) در پهلوی ،سوکیکاو

س در معنی نجیب آمده از وکی، در معنی عادل و کاو .نجیب است و یا مؤید به تأیید خداست

وس در اوستا اُسَنیا کوی اوسَذَن آمده ونام کا» .است «دارای منابع فراوان»در معنی  (usa) ریشه

صفا، ) «.توان آرزومند و یا بنا بر تفسیرهای پهلوی خرسندی دانست معنی این نام را می .است

 :( این نام از دو بهر کاو + وس است که بهر نخست، همان کاو، همان کی است و کَوی310 :0310

(kavi در اوستا کی و وس در کاووس همان آرزو است: شاه آرزو، شاه هوس )(0 :0319 ،بهرامی /

به  .( استkavi- usaƠan)( و در اوستا، کوی اوسَذَن kāyŌs( این نام در پهلوی، کایوس )313

 ،آرزو کردن ،خواهش کردن : vas :از وَس ،آرزو ،خواست، خواهش :usa –گمان بسیاری از اوسَ 

مامش بی »وس دارد: وکیکا ( وقار تفسیر دیگری از وجه تسمیة3/0311 :0319 بهرامی،)خواستن 

سخن گردآفرید دخُت گرشاسب است و در پدرش سخن دیگر گونه رفته برخی پسر کیقبادش 

گروهی فرزندزادة وی به یک پشت و استاد طوس در شهنامه گفته که کی قباد را چهار پور دانند و 

وس به زبان پارسیان وو کا اریمن()کی آرمینآرش و کی نشین و کی وس و کیگرامی بود کیکاو

دست هم گفت شده و نیز وینده چیره و زبرة ایشان است پاکی و برگزیده را گچه هم در نامچنان

وی  یزدانی نیرومند بود وی بسی نیکو روی و فرخنده چهر و سطبر گویند که به نیرآن کس را 

پیکر و درشت تن بوده و کم اسبی سخت اندام تاب سواری وی آوردی گویند وی بر کردارهای 

 سخت آزمند بود ولی اندیشه و خویش نیک و فریادرسی زیردستان و داد و داوری بیچارگان

ر کارهای بزرگ سستی و کوتاهی ورزیدی و گاهی در کارهای اندک و اندکی دیگرگون بود گاه د

ین وی بپیچید و آی  خورد سخت پیروی کردی گویند که روزگاری خداوند مازندران سر از بندگی

های پندآمیز و گفتارهای دوستی انگیز  نزد او روان داشت که نامهسبکسری پیش گرفت چندان

 وسوزی او گسیل کرد پیام رسانیده نومید از پذیرائی نزد کاسود نکرد پس پیامبران خردمند به 

سری ترک سبک این رخنه گرفته نشود و آن دیوانة ون دانست که به پند و اندرزبازگشت نموده چ

 (213تا:  بی )وقار، .اش بجوشیدننماید آتش خشمش برافروخت و دیگ سینه

از این کار به خواب دید که او را بر چهل روز در پرستش و زاری نزد پروردگار بایستاد پس "

 (221)وقار، بی تا: "های آسمان آگاهی دادند.ها بردند و بر نهانیآسمان
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آگاه شدن از نهانی  در نهایت در آیه اول سوره اسراء ) سبُحانَ اَلذی اسَراء ...( به معراج پیامبر و

 غیب پرداخته شده است.های عوالم 

 (gayomart/gayokmart)کیومرث 

و جانور به  مدد و دا .شاهنشهی داشت فرّ .سی سال پادشاهی کرد .کیومرث نخستین پادشاه بود

 (29-32 :0ج ،0393کزازی، ).رفتندگاه کیومرث برگآیین و کیش را از جای .آرمیدند نزدیک او می

درست ام از دو بهر این ن .(gayamarₔtan)( و در اوستا گَیَ مرِتَن gayŌmartدر پهلوی گیومَرت )

مردنی و مرد، و بر روی هم گیومرت )گیومرت، کیومرس یا  :جان و زندگی و مَرِتَن:شده است: گی

 .کیومرث سخن بسیار است در باره وجه تسمیة (011 :0393شاه چراغی، )کیومرث(: زندة مردنی 

اش آنست که چون در زمان  ه، کیومرث را خوانند و وجه تسمیهلشاه به کسر اول بر وزن دلخواگِ»

گویند او او خبر از آب و خاک چیزی نبود که متصرف شود او را بدین نام خواندند و بعضی 

و بعضی  اند به این نام موسوم گردانیدندن او را از گل آفریدهالسلام است و چوکیومرث آدم علیه

به این نام نامیدند و  ،ددیگر گویند که چون اول کسی که بر روی زمین پادشاهی کرد کیومرث بو

ایران با استناد به  -فرهنگ اساطیری در (302 :0302 تبریزی، ) .شوقة ورقه استبه ضم اول نام مع

شاه خوانند و معنی آن پادشاه گل او را گل» منابع مختلف تاریخی دربارة این اسم چنین آمده است:

؛ یعنی پادشاه شاه خوانندرا گلاو  .زیرا که پادشاهی او الا بر گل نبود ،شاه خوانندرا گلاو  .است

ین؛ یعنی الطملککیومرث  .زیرا که در آن وقت هیچ کس نبود ،یعنی پادشاه گل ؛شاهگل .بزرگ

زیرا که از گل آفریده است و بر گل پادشاهی کرد و جفت او حوا هم  ،شاه خوانندرا گلاو  .شاهگل

ابوریحان در آثارالباقیه ضمن اشاره به معنی باستانی این واژه،  (23 :0311صدیقیان، ) «.از گل بود

اما ایرانیان انسان اولین را »تسمیه این اسم اشاره کرده است:به باورهای عامیانه در بارة وجه

شاه؛ یعنی پادشاه اند گلگویند و لقب آن کوشاه است؛ یعنی پادشاه کوه و برخی گفتهکیومرث می

زیرا در  -ه این که از گل آفریده شده باشدمقصود این است که پادشاه روی زمین است بود، ن -گل

 :0313بیرونی، ) «.اند که معنای کیومرث شخص زنده استآن وقت هیچ کس نبود و نیز گفته

 .جزء اول گیو )جان( و جزء دوم مَرتَه )مرد یعنی میرا و فانی( است ،در پهلوی کیومرث (001

جزء اول که گیه  .گیومرد و در فارسی کیومرس گوییم» .روی هم یعنی جاندار فانی و حیات گذرا

مردنی و درگذشتنی  باشد به معنی جان و زندگی و جزء دیگر که مَرِتَن باشد صفت است به معنی

نیز ت اللغادر غیاث (000 :0311اوشیدری، ) «.یعنی مردم و انسان ؛شود زندة فانی که مجموعاً می

چه گیو به .به فتح کاف فارسی و تاء فوقانی به معنی زنده و گویا» :در این باره چنین آمده است
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معنی گویا و مرت به معنی زنده و آنچه متأخرین به کاف عربی و ثاء مثلثه مشهور است درست 

و خان آرزو در سراج و چراغ  .نباشد، چرا که این اسم فارسی است و در فارسی ثاء مثلثه نیامده

 ،هدایت نوشته که گیومرث به کاف فارسی و فتح میم و تاء فوقانی است چه گیو قلب گوی است

پس معنی ترکیبی آن مرد گویا می  .رت مبدل مرد است که به دال مهمله باشدبه معنی گوینده و مَ

انگاره ذکر کرده که به نظر ند برای وجه تسمیه کیومرث چ وقار نیز (329 :0333)رامپوری،«شود

به حقیقت  و از متون باستانی اخذ شده و شناسی و معنی واژهریشهرسد که یکی بر اساس علم می

های عامیانه بیان شده تا حدی بر اساس اندیشه تر است و موارد دیگر مبنای علمی ندارد ونزدیک

اند و این نام در بُنْداد کیومرت گفتهکه، نخستِ گروه نخستین، کیومرث است و برخی بدان»باشد: 

های پارسیان، چنان دیدم که هچه گیو زنده بود و مرت گویا و اندر نام .و بنیاد، زندة گویا باشد

وقار در ذکر موارد دیگر از آراء  (9 تا:بی )وقار، «کیومرت به زبان پارسی، نخستین کننده است

  اند که گیو نخست و مرت دویمو گروهی گفته» دیگران استفاده کرده و آن را بیان داشته است:

سه دیگر از  .اند که نخستین پایه خرد است و دویمین پایه رواناست و وی را کیومرت بدان گفته

زاده و نژاد را گویند و از آنش بدین نام گیواند که مرت خرد و جان را نامند و گروه پارسیان گفته

برخی او را  .روان و اندر نژاد او نیز گفتار دیگرگونه است ندند که گفتی زادة خرد است و دادةخوا

اند؛ خود او را از تخم آدم دانند و گروهی، فرزند کلان ویش شمرند و پارسیان که به آئین زرتشت

 (01 :همان) «.وی گلشاه است گویند که ناماند و همیآدم خوانده

، 0اند که کیومرث در آغاز زندگانیهای ایشان است، نوشتهکه یکی از نامه« نهاد موبدی»و اندر "

 (00) وقار، بی تا: "چند صد سال در پرستش ایزد پاک، بر پای بایستاد.

بر او ها پس جایگاهی بس تنگ و تاریک برگزید و اندر کار پرستش بپرداخت تا همة نهانی"

 (02) وقار، بی تا: ".آشکار گشت

 manuČehr/ منوچهر

کسی که که از نژاد   به معنی چهره و نژاد است؛  cithraبه معنی مینو و بهشت و manu :منوچهر

(: کسی که چهره ای مانند manūŠČiθā)در اوستا منوش چیثرَ .است ()نیای پادشاهان کیانی مانوش

 :0311 رستگارفسایی، ؛0/2103 :0301 )تبریزی، «آنکه نژاد از بهشت دارد»به معنی  .مانوش دارد

 در و» :منوچهر معتقد است که ارة وجه تسمیةدرب ،«روزمه خسروان پارسی»وقار در   (2/0233

 و سلم لشکریان چنگ از وی مام ونچ که آنست نمشته را برخی .اندگفته هاراه نام بدین او نامیدن

                                                           
 دا: زندگی -1
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 یا چهرمانوش را او بزاد کودکی «مانوشان» یا «مانوش» کوه در و بود آبستن ،بگریخت تور

 را بهشت مینو چه ودهب او نام مینوچهر گویند برخی .شد منوچهر رفتهرفته و نامیدند چهرمانوشان

 برافراشته مینو که گفته پارسیان نامه در و کردند مانند مینو به روئیخوش بسیاری از را او و گویند

 چون بود فریدون مانند رخسار در چون گویند نیز و گویند را چهرسرشت و خوانند را برکشیده و

حماسی ایران وجه  -در فرهنگ اساطیری (001 تا:بی ،)وقار «خواند منوچهر بدید را او فریدون

چون منوچهر متولد شد و فریدون او را شبیه خود » آن به نقل از ثعالبی چنین آمده است: تسمیة

 «.چهر؛ یعنی او شبیه من است و همین نام او شدفریادی از شعف برکشید و گفت: منویافت، 

ی و آنچه در شاهنامه از وجه وقار در این باره با فردوس رسدبه نظر می (231 :0331)صدیقیان، 

گرید که ، فریدون در مرگ ایرج چنان میمهبه استناد شاهنا .هم عقیده نیست ،منوچهر آورده تسمیة

شود، او را به پیش آنگاه که کودکی از نوة دختری ایرج زاده می .شودبینش تیره و تار میدة جهاندی

آنگاه فریدون با دیدن  .یابدوی پس از حمد و سپاس خداوند، دیدة خود را باز می .برندفریدون می

 نامد:کودک، او را به خاطر شباهتی که به خود او دارد، منوچهر می

 چنین گفت کز پاک مام و پدر

 می روشن آمد ز پرمایه جام

 

 یکی شاخ شایسته آمد به بر 

 مناچهره دارد، منوچهر نام

 (0/033 :0310فردوسی، )              

پس تور و سلم را از ایرج حسد آمد که ایران »:هم عقیده استالاخبار با فردوسی گردیزی در زین

کردند و ایرج بر مراد ایشان تا روزی که مناظره همی .کردند با ویبه ایرج داد و مکاوحت همی

گفت تا تور، کرسی زرین بر سر ایرج زد، پس هر دو شمشیر اندر نهادند و بکشتندش و نمی

آفریدون چندان بگریست بر وی که کور شد و ایرج  .دندسرش را برداشتند، سوی آفریدون فرستا

را دختری ماند و از آن دختر، پسری آمد، او را منوچهر نام کردند، بدان سبب که چون آفریدون او 

در غیاث اللغات معنی  (01 :0313گردیزی، «).مناچهر :چشمش بینا گشت، گفت ،را بر کنار گرفت

غیاث ).رو آورده است/ مخفف مینوچهر به معنی بهشت روفمنوچهر را / به کسر میم و واو مع

اللغات آورده که آن را کوتاه قاطع ضمن هم عقیده بودن با غیاث ذیل واژه( مؤلف برهان ،اللغات

 ،دانسته است و دیگر این که در کوه مانوش زاده شده بود« بهشت روی»شد مینوچهر و به معنی 

 (0/2103 :0301 تبریزی،) .منوچهر نامیدند

و خود را  پس بر همگان ناگزران است آفریدگار خود را پرستیدن و بر دادة او سپاسگزاری کردن"

 (000بی تا: ،) وقار "گونه چاره و گزیر نیست.ش او سپردن، که هر چه بودنی است از آن هیچوِبه بَ
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 متبادر می سازد.را به ذهن  "و الهَم فَضل اَلمُقَدَر کائن"مفهوم این سخن وقار، عبارت 

)وقار،  "تر از شکیبایی و بردباری نیست.ها هیچ چیز نیکوتر و پسندیدهو نیز بدانید که در سختی"

 (030بی تا:

ه انا الله مَع لوبر و الصَالصَعینوا بِنو استَامَ ذینَها الَیُیا اَ "سوره بقره می فرماید: خداوند در 

 (033)بقره/ ."الصابِرین

 (023)نحل/  "اَلصبر مِفتاحُ الفَرَج "نحل آمده است:  سورهو همچنین در 

کنید که فیروزی جز او کس ندهد، بی سخن، شما را پیروزی دهد و بر دشمنان چیره  و اَوار"

 (032)وقار، بی تا: "گرداند.

. "یثَُبتِ اَقدامکُمیا اَیهَُا اَلذینَ امَنوا ان تنصروا الله ینصرکم و  "در سوره مبارکه محمد آمده است: 

 (3)محمد/

 

 نتیجه گیری

 ،های پادشاهان بسیاری از وجه تسمیه ،خود، روزمه خسروان پارسی تاریخوقار شیرازی در کتاب 

است. او در این زمینه، بیش از هر کتاب دیگر بنا بر سنت اشتقاق پیشینیان آوردهها را  مکانو اسامی 

است. با این همه درخور توجه است که در برخی فقرات با نظرات رایج  نظر داشته شاهنامه به

 است. دور از منطق زبان تشخیص داده و برشمردهپیشینیان مخالفت کرده و گاه نیز دیدگاه آنها را به

افزوده  که بر اهمیّت و ارزش والای تاریخ اویکی از شگردهای سبکی و هنر نویسندگی وقار 

 به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  و مضامین عرفانی یثاحاد فارسی آیات، معانیاست، استفاده از 

 در ضمن انعکاس ریاضت ها و بیان سرگذشت پادشاهان است.
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